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 چکیده
ترین نویسندگان زن در ادبیات فقسیمین دانشور از مو

معاصر ماست که با داشتن سبک شخصی توانست آثار 
 زیبایی را خلق و به ادبیات کشورمان ارائه کند.

ترین اثر وی مخاطبان و کامیاب ترینمهم سووشون
زیادی را از همان آغاز تا به امروز به خود جلب کرده 

ی هااز جنبه سووشونآثار دانشور، بخصوص  است.
این  مختلف تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته است.

ها و به روش کوشد با آوردن نمونهمقاله می
تحلیلی ارتباط عناصر تصویری )تشبیه و ـتوصیفی

 این اثر، مورد بررسی قرار گیرد. استعاره( با درونمایه
تشبیه و استعاره دو عنصر کلیدی است که سیمین 

برده  بهره سووشونردن درونمایة دانشور از آنها در پرو
در ابتدا تشبیهات و بعد از آن استعارات طرح  است.

شده و به طور تحلیلی ارتباط آنها با درونمایه بررسی و 
این تشبیهات و  مقاصد نویسنده در مورد استفاده از

دانشور با تشبیه و استعاره گردیده است. استعارات بیان 
ها، روحیات و صحنه بیشتر کوشیده است که اشخاص،

خلقیات را توصیف یا تعبیر کند؛ بنابراین تصویرهایش 
بیشتر مستقیم، روشن و واضح است. این تصویرها و 

 ها نثر رمان را تا حدودی شاعرانه کرده است.توصیف

، عناصر تصویری، سووشوندانشور،  سیمین :هاهواژکلید
 تشبیه، استعاره، درونمایه.
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Abstract 
One of the  most successful female writers in 

contemporary Persian literature is Simin 

Daneshvar who could compose and provide our 

country's literature with fine and great works due 

to her personal style. Suvashun is his most 

important and successful work which has 

attracted many readers since its first publication. 

Her works, particularly Suvashun, has ever been 

studied from different aspects. Using a 

descriptive-analytical method, the present paper 

seeks to review the relationship between 

imaginative elements (simile and metaphor) and 

the theme of the work by providing some 

examples. Simile and metaphor as two key 

elements are used by Simin Daneshvar to 

develop the theme of Suvashun. Similes and 

metaphors are mentioned, their relationship with 

the theme is analytically discussed, and the 

author's aims in using them are explained, 

respectively. Using similes and metaphors, 

Daneshvar has mostly tried to describe or 

interpret people, scenes, spirits, manners and 

characters. Therefore, her images are mostly 

direct, clear and plain. These images and 

descriptions have made the prose of the novel 

poetic to some extent. 

Keywords: Suvashun, Imaginative Elements, 

Simile, Metaphor, Theme. 
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 مقدمه

 های ضد استعماریشرح حرکت سووشونرمان 
عشایر قشقایی در برابر حاکمان و ایلات و 

کارگزاران سیاسی و نظامی آنها و همچنین 
فارس  منطقه مخصوصاًایران و  هاست کهانگلیسی

های ضد را اشغال کرده بودند. این حرکت
استعماری در اثر کمبود و گرانی آذوقه و مواد 
غذایی مصرفی مردم و همچنین به غارت رفتن آنها 

بازان اشغالگر بود. این موارد، سر آذوقه نیتأمبرای 
این داستان است که تمام  فکر اصلی و مضمون

چهارچوب رمان سووشون برپایة آن شکل گرفته 
است و سیمین دانشور قصد دارد که مخاطب در 

این موارد دست یابد.  هنگام مطالعة داستانش به
دانشور برای انتقال خواسته و درونمایة اصلی 

کند و های گوناگون عمل میداستان خود به شیوه
از عناصر تصویری برای درک بهتر و ملموس و 

گیرد. استفاده از تر کردن مطلب بهره میمحسوس
تشبیه و استعاره از  ویژهبه رسازیتصوعناصر 

این منظور در پیش  است که دانشور برای ییهاراه
گرفته است. مقاله حاضر، این رمان را از این منظر 

 است.بررسی کرده 

 پیشینۀ موضوع
رمان  یهایژگیودربارۀ سیمین دانشور، سبک او و 

های کتابهای مختلف، در سووشون از دیدگاه
مربوط به نقد، ادبیات معاصر، داستان و رمان امروز 

شود. در فارسی و مقالات گوناگون مطالبی دیده می
هر نوشته، از یک منظر یا موضوع به این رمان 

جمله ازآن بررسی شده است. نگریسته و داستان 
 ةنامانیپا ،«سووشونتحلیل ساختاری رمان »

 و یشناختجامعه دیکررو» ؛«کارشناسی ارشد
سیمین  نشووسو نمار تحلیل در یستینیفم

و مقالات شد« ار شناسیرکا ةنامانیپا ،«دانشور
 »تحلیل، «سووشونتحلیل گفتمان غالب در »

 و ادبی یهامکتب نظر از نشووسو هاینمایهدرو

رمان  ننمادی یهاجنبه»، جتماعی«ا یهاگفتمان
اخلاقی و  یهاهیمابنبررسی و تحلیل » ،«سووشون
ن مار در نماز عامل»»و « سووشونتعلیمی 
اما دربارۀ تصاویر و ارتباط تصویر با «. سووشون

 ای دیده نشد.درونمایه در این رمان نوشته

 تصویر
ون اما نزدیک دربارۀ تصویر آراء و تعاریف گوناگ

به هم وجود دارد. در اینجا برای اینکه در نوشتار 
خود معیاری داشته باشیم یکی از تعاریف و 

تصویر و »کنیم. توصیفات را از تصویر ارائه می
تصویرگری، معانی مصداقی و ضمنی فراوان دارد. 

استفاده از زبان است در  یطورکلبهتصویرگری 
ات، افکار، تصورات، بازنمایی اشیاء، اعمال، احساس

حالات روحی و هر تجربة حسی و فراحسی... 
زبان تمثیلی و مجازی،  ةلیوسبهاغلب تصویرها 

استعاره، تشبیه، مجاز مرسل و امثال آن درست 
 (.197: 1381)کادن، « شودمی

 درونمایه
گاه از آن به فکر اصلی یا  هان کدرونمایة داست»

ود، دیدگاه و شمضمون و یا پیام داستان تعبیر می
گیری نویسنده است به موضوع داستان... در جهت

کند و حقیقت موضوع به آنچه که هست دلالت می
درونمایه به آنچه که باید، اشاره دارد. نویسنده به 

خواهد تا از دید او کمک درونمایه از مخاطبش می
(. 31: 1391)مستور، « به داستان نگاه بیفکند...

: نیمخوامی ر داستانعناصدر کتاب  همچنین
درونمایه، فکر اصلی و مسلط در هر اثری است؛ »

شود و ای که در خلال اثر کشیده میخط یا رشته
داستان را به هم پیوند  یهاتیموقعو  تیوضع

فکر و  عنوانبهدهد. به بیانی دیگر، درونمایه را می
اند که نویسنده در اندیشة حاکمی تعریف کرده

به همین جهت است که  ؛کندداستان اعمال می
گویند درونمایة هر اثری، جهت فکری و ادراکی می
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 :1388)میر صادقی، « دهداش را نشان مینویسنده
این رمان مبارزه با  ترین درونمایةکلیدی (.174

اینکه سیمین دانشور خود نه آدمی استعمار است. با
سیاسی بوده و نه شمّی سیاسی داشته، با 

از همسرش جلال آل احمد در آثار  یریرپذیتأث
خود، به شرح و تبلیغ آرا و عقاید سیاسی وی 

، یپرستوطنپرداخته است. عقاید و آرایی مانند 
پشتیبانی از مظلومان، ستیز با ظالمان، رسوا کردن 

مورد بیگانگان و استعمارگران در بی هایدخالت
 ایران.امور داخلی و دولتی و زندگی مردم 

 موضوع رمان
رمان، ابزاری برای ترسیم  ویژهبهداستانی  یهاقالب

و شرح بسیاری از رویدادهای اجتماعی، تاریخی و 
عاطفی به زبانی هنری و جذاب است. دانشور هم 

خوبی استفاده کرده تا مقطعی از از این ابزار به
تاریخ اجتماعی ایران را به رنگ عاطفه در داستان 

لب است از رفتار نشان دهد. این رمان تصویری جا
سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مردم شیراز در زمان 

ایران توسط قوای بیگانه جنگ جهانی دوم و اشغال 
هایی است که رفتار و امور مردم و شامل صحنه

عادی را تحت تسلّط یک ارتش خارجی، نشان 
سووشون بیشتر روایت رفتار خودپوی »دهد. می

 تیاشرافر برابر ایلات و عشایر قشقایی دسیاسی 
و  سوکیحاکم و کارگزاران نظامی آنان از 

ایران و دیگر نیروهای مسلّح انگلیسی اشغالگر 
نیروهای بیگانه از سوی دیگر است. در رفتار 

ها و گون از انگیزهای گونهسیاسی عشایر، مجموعه
نقش دارد که آگاهی از آن به  یاسیس یاجتماععلل 

این نیروها کمک  یخیتار یاجتماعدرک کنش 
، کمبود و گرانی کنندهنییتعکند. نخستین عامل می

غلّه، قند، چای و دیگر کالاهای اساسی و مصرفی 
 «...نیان و نیروهای مهاجم بیگانه استایرا

 (.16 :1385)اسحاقیان، 

 اصلی داستان یهاتیشخص
این رمان با توجه به موضوع و حجم خود 

شخصیت بیش متعددی دارد ولی دو  یهاتیشخص
از همه نمود دارند: زری و یوسف. یوسف یکی از 

این رمان، انسانی آرمانی  هایترین شخصیتبنیادی
پردازد. است که به مبارزه با ظلم و استعمار می

یوسف سیاوشی تنهاست در محاصرۀ جمع انبوه 
دشمنان و مخالفان ظالم جاهل. حتی برادرش نیز به 

ود با وی مخالفت او پشت کرده و برای منافع خ
ورزد. سووشون تلفظ محلی سیاوشان است و می
گرفته شده  کاربهاین رمان  نمادین در صورتبه

توان داستان را با قرائنی می یهاتیشخصاست. البته 
و مذهبی و  یخیتارنماد چندین شخصیت 

ای گرفت. یوسف و سیاوش یک نفرند که اسطوره
احمد نیز از دید مصداقی با شخصیت جلال آل 

 سـمانند عک یوسف مزر صلا در»تطابق دارد. 
 از یکی بنگریم یهزاو هر از که ستانی دابرگر

 حتی و نیایرا فرهنگ رۀسطوا و یخرتان قهرمانا
 ملتی اـی قومی دتسعا یافد که مینیبیم را یبشر

 نظر ردمو خصوصاً حمدآل ا و مصدق ماا شودیم
ش )یوسف( (. سیاو97: 1391)رنجبر، ند اهنویسند

صلح و  آورامیپآزاری و مظهر پاکی، معصومیت و بی
گفتگو است. هرمز رحیمیان در کتاب ادوار نثر 

این رمان  اصلی یهاتیشخصفارسی درباره 
ان یوسف و زری، دو قهرمان اصلی داست»نویسد: می

همکاری با بیگانه و حضور او را در وطن خود  هک
جلال آل احمد  واقعی تیشخصتابند، گاه به برنمی

ها شوند و گاهی از آنو بانو دانشور نزدیک می
 (.241: 1388)رحیمیان، « ...گیرندفاصله می

این رمان شخصیت اول به زنی به نام زری داده  در
این جهت کار سیمین دانشور  شده است که از

این زن بخصوص  دارای نوآوری است. شخصیت
قلابی به پا در اواخر رمان حماسی است و شوری ان

کند که بسیار به پرورش درونمایة داستان کمک می
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ای که امیدوار و سربلند کنندۀ کرده است. درونمایه
مظلومان و نجات دهندۀ ستمدیدگان است. با ورود 

معاصر، دریچة  یسینوداستاندانشور به عرصة 
ای برای نویسندگان زن گشوده شد. همچنین تازه

گی و اجتماعی مربوط باعث شد تا مسائل خانواد
این آثار مورد بررسی و تحلیل قرار  به زنان در

ظهور برخی از زنان در عرصة »ای که: گونهگیرد. به
با شهرتی که سیمین  ویژهبهنویسندگی فارسی، 

دانشور پس از رمان سووشون به دست آورد، امید 
بیشتری برای برآمدن نسلی از زنان نویسنده را 

ید آورندۀ سووشون زن بود و هم پدید آورد. هم پد
 ئتیهیک زن در  عنوانبهقهرمان اصلی آن )زری( 

های خوبی خصلتچهرۀ اول داستان ظاهر شده، به
 جنس خود را فرافکنی کرده است. دانشور بعد از

های کوتاه و حتّی در کتاب این هم در داستان
با همة حرف و  ـاخیرش جزیرۀ سرگردانی

اغلب داستان زنان  ـد آن هست نقدهایی که در مور
)یاحقیّ،  «دستمایة کار خویش قرار داده استرا 

 (.356و355 :1388

بر امید و  سووشونسیمین دانشور در رمان 
کند. یوسف در شرایط میتأکید امیدواری بسیار 

پردازد و باور دارد که سختی به مبارزه با ظلم می
برایش پرداخت، شرایط اگر پدر او به مبارزه می

تر بود و اگر او هم دست از مبارزه بردارد، آسان
شود. تر میشرایط برای فرزندش خسرو سخت

دهد و بسیار امیدوار است پس به مبارزه ادامه می
ایران( آینده سرزمین که خسرو )نماد همه فرزندان 

ایده آلش برساند. در این راه را به غایت  بتواند
هد بگوید که زندگی خواواقع سیمین دانشور می

هایش که میرد اما آرمانشود، یوسف میتکرار می
نمرده است؛ یوسف در وجود فرزندش با 

هایش دوباره به حیات خود و مبارزات خود آرمان
 دهد.ادامه می

های ادبی و تصویری رمان با توجه به جنبه

شویم که نویسنده طبیعت را سووشون متوجه می
کند و مقداری میبه سبک خاص خود منعکس 

احساس شاعرانه نیز دارد. برخلاف درونمایة 
زبان و بیانی پرصلابت و تند و تیز  هان کداست

)چیزی شبیه به طرز بیان جلال آل احمد( را اقتضا 
کند، سیمین دانشور با زبانی نرم و تصویرهایی می
برد. وی درکل و انگیز داستان خود را به جلو میدل

مد انسانی بدبین نیست؛ هیچ برخلاف جلال آل اح
شنود، بیند، همه چیز را خوب میچیز را بد نمی

کند و در یک کلام زبان به بدگویی دراز نمی
این ویژگی محصول تأثیر زندگی  امیدوار است.

تجربة هرکس در  سیمین دانشور در آثار وی است؛
های او زندگی در دیدگاه، نحوۀ بیان و تصویرسازی

 نویسندۀکه  گونهآنشود؛ میدر اثرش منعکس 
 مسئلهاین  کتاب صور خیال در شعر فارسی بر

 خاصهر کسی در زندگی  ازآنجاکه» کند:میتأکید 
های ویژۀ خویش دارد، طبعاً صور خیال خود تجربه

دارد  یخاصاست و شیوۀ  یمشخصاتاو نیز دارای 
که ویژۀ خود اوست... نوع تصاویر هر شاعر 

بیش و کم  یتیشخصصاحب اسلوب و صاحب 
 مستقل تیشخصها که اختصاصی اوست و آن

شعری ندارند، اغلب از رهگذر اخذ و سرقت در 
« آورندهای شعری دیگران آثاری به وجود میخیال

 (.21: 1386)شفیعی کدکنی، 
یک حالت عرفانی خاص بر متن و زبان و بیان 
آثار دانشور جاری است، یک حالت ماوراءالطبیعه. او 

ایمان دارد و تجلیّاّتش را در عالم حس ا به خد
کند. عشق، دوستی، امید و آزادی از تجلیّاّت می

اوست که در سرتاسر آثار دانشور منعکس شده است. 
با همین احوالات است که به سیمین دانشور یک 

مرگ  سووشوندهد. در حالت پیش بینی دست می
کند و همچنین پیش بینی یوسف را پیش بینی می

ایرلند را که در رمان سووشون توسط )مک ادی آز
 شود.این عمل انجام می بیند،ماهون( و خوابی که می
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سیمین دانشور هنگام توصیف عناصر و اشیاء 
طبیعت نگاهی ویژه دارد. یک حالت خاصّ 

ای ویژه به آثار وی و به خصوص شاعرانه که جلوه
این فرآیند بیشتر از طریق  سووشون داده است.

گیرد که طی آن سیمین دانشور ستعاره انجام میا
بیند. حالات و روحیّات خود را در طبیعت می

این حالت را همدلی  نویسنده کتاب بلاغت تصویر
در حالت » دهد:نامد و توضیح میبا شیء می

همدلی، منِ شاعر یا نویسنده با شیء همراه و 
چرخد و حالت شود، پیرامون آن میهمدل می
دهد. احساس د را به شیء تسریّ میروحی خو

شود تا شاعر یا همجوشی با طبیعت موجب می
نویسنده احساس و آگاهی خود را به شیء انتقال 

 .(71: 1389)فتوحی، « دهد
 ،سیمین دانشور )زری( زمانی که همه ناامیدند

خواهد امیدوار باشد. امید به پیروزی خیر دارد. می
اش حتمی زیخیری که وعده داده شده و پیرو

است؛ پیروزی که بعد از یک دوره تلاطم و 
تشویش در روحیّات مردم جهان، بالأخره رخ 

برای ابلاغ اینها جان و درونمایه داستانند.  دهد.می
درونمایه، ایجاد همدلی در داستان و محسوس و 

ها، نویسنده از ابزارهای ملموس کردن صحنه
دو عنصر  برد که تشبیه و استعارهبلاغی بهره می

هایی از نحوۀ اینجا نمونه مهم در این کارند. در
انعکاس درونمایه به کمک عناصر تصویرساز تشبیه 

 شود.و استعاره بررسی می

 بررسی تشبیهات

به تشبیهاتی  سووشونهنگام مطالعه رمان 
خوریم که نویسنده توسط آنها مستقیما برمی

ین در شهر هم»درونمایه را هدف قرار داده است: 
اخیراً چو افتاده بود که حاکم برای زهر چشم 

خواسته است یک شاطر گرفتن از صنف نانوا، می
را در تنور نانوایی بیندازد، چون هر کس نان آن 

نانوایی را خورده، از درد دل مثل مار سرکوفته به 
گفتند ها عق زده. میمثل وبازده –پیچ و تاب افتاده 

ب سیاه رنگ مرکّنانش از بس تلخه قاطی داشته 
هایی مانند مار بهمشبه(. 6: 1391)دانشور،  «بوده...

ها و مرکب سیاه، خبر از وخامت سرکوفته، وبازده
دهد و آزار و اوضاع و در مضیقه بودن مردم می

آسیبی را که از نانوا به مردم رسیده، ملموس و 
 کند.محسوس می

زری نفهمید کی عروس بله گفت. گیلان تاج »
ذاشت روی بازویش و آهسته گفت: مامانم دست گ

تشکر کردند. بهش خوب ... باقی حرفش در 
صدای هلهله و فریاد گوشخراش موسیقی نظامی 
که دنبال مبارک باد را گرفته بود گم شد. انگار بر 

(. مشبه به )بر طبل 9)همان:« کوفتندطبل جنگ می
خوبی احساس نفرت زری را از جنگ کوفتن( به

 دهد.ر آن حضور دارد نشان میمجلسی که د
این شهر  به مک ماهون گفتم: بله جانم، مردم»

شوند اما شماها شعرشان را شاعر متولد می
اید. حتی هایشان را اخته کردهاید.گفتم پهلوانکشته

اید که لااقل امکان مبارزه هم باقی نگذاشته
ای بگویند و رجزی بخوانند... گفتم حماسه

ید خالی از قهرمان. گفتم شهر را اسرزمینی ساخته
ترین شاید عین گورستان، پرجنب و جوکرده
 (. در18 )همان: «...اش محله مردستان استمحله

این قسمت درونمایه داستان با برهنگی خاصی بیان 
ایران و زیر شده است: وصف حضور بیگانگان در

ایران و از بین بردن و رو کردن کردن فرهنگ غنی 
های آن است. این سرزمین و قهرمان یهاآرمان

این  خوبی نشان دهندهتشبیه شهر به گورستان به
 اوضاع است.

ای گذشتند که کاهوهایش به ردیف از مزرعه»
ای از غبار عین سربازهای یک هنگ زیر لایه

ایستاده بودند و بعد از مزارعی که دار و ندار و کال 
بادنجان و  های خیار وو نرسیده خود را از بوته
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هندوانه بر آفتاب پهن کرده گوجه فرنگی و 
 (. استفاده از استعاره مکنیّه33 همان:...« )بودند

)ایستادن کاهوها و پهن کردن مزارع، محصولاتشان 
این قسمت بخشیده  را بر آفتاب( پویایی خاصّی به

است. اما تشبیه کاهوها به سربازهای یک هنگ 
قدر مشغول جلوه دادن آنقابل توجه است. نویسنده 

به برای ه درونمایه است که در آوردن مشبهب
های خود از اصطلاحات و مفاهیم جنگی مشبه

این حاصل حضور بیگانگان و  کند کهاستفاده می
سربازان بیگانه در میان مردم و عجین شدن آنها با 
زندگی روزمرۀ آنهاست. تصاویر در رمان بار 

ویر یعنی تزریق روح عاطفه در تص»عاطفی دارند. 
انسانی در اشیاء؛ یعنی تجسم حالات روحی و 
عاطفی مانند دلهره، غم، تشویش، شور و اشتیاق و 

)فتوحی، « عشق و نفرت در اشیاء و اجزاء تصویر
1389 :54.) 
ایوان و های زری چشم دوخته بود به چراغ»

دانست از کجا گوش به صداهای باغ داشت. نمی
های بعد از ظهری دل انهشروع کند. عین دیو

پرتلاطمی داشت، اما ظاهر آرامی به خود گرفته 
ها با هم ها و قورباغهبود ... در باغ جیرجیرک
این نه صدایی بود نه  حرفشان شده بود. غیر از

ها شد که نگو. درختجنبشی ... و دلش آشوبی می
زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود. کاش 

توانست مثل باد، نهیب بزند و او می آمد یابادی می
ها را به حرکت برانگیزد. کاش آدمها و درخت
ها شد پر از میلیونشد و باغی میآسمان صاف می
ها سر حرف را های وراج درختچشم. کاش لب

(. احساس 116: 1391دانشور، ) «کردند...باز می
این قسمت از  خفقان و عدم تحرک و پویایی بر

های آن جاری است. زری ها و استعارههمتن و تشبی
کند امیدی کند. احساس میاحساس تنهایی می

های بعد نیست. تشبیه درون زری به حالت دیوانه
از ظهری که در دیوانه خانه دیده بود، خبر از درون 

ها دهد. صدایی از انسانمتلاطم و مشوشّ وی می
ها آید صدای جیرجیرکنیست. تنها صدایی که می

مظهر وسعت و  هان کهاست. آسمقورباغه و
سخاوت است به لحافی سنگین تشبیه شده و 

ها که مظهر سرسبزی و امیدند، در زیر آن درخت
)استعاره مکنیّه(. آسمانی که  اندبه خواب رفته

سنگین شده استعاره از ظلم و خفقانی است که 
ها استعاره مردم آن دوره، گرفتارش بودند و درخت

های بیداردلی است که حالا بر اثر تن دادن از انسان
اند. سیمین دانشور به ذلّت، به خواب فرورفته

آمد امیدوار است، امید دارد که کاش بادی می
این انسانهای به خواب غفلت آمد و)یعنی کسی می

اینکه خود او کرد( یا چه بهتر فرورفته را بیدار می
صولت خود توانست مانند باد باشد و با )زری( می

انسانها را از خواب غفلت بیدار کند و از زیر یوغ 
تواند حاکم شهر )که می اسارت و ظلم ظالمان

ها و  برهاند. کنار هم آمدن آدم ها(باشد یا انگلیسی
رساند که این مطلب را می درختها به وضوح

های به خواب رفته زیر مقصود نویسنده از درخت
سکوت کرده زیر های لحاف آسمان همان انسان

شلاق ظلم و تن داده به ذلت و خواری هستند. در 
)شهری یا کشوری  ادامه نویسنده باغی پر از چشم

و آسمانی  های بیدار و فهیم(یا دنیایی پر از انسان
صاف )شهر یا کشوری یا دنیایی عاری از ظلم و 

کاش ای هکند ککند. او آرزو میستم( را آرزو می
هایی که حرف زدن را سانهای وراج )اندرخت

گویند( سر حرف را باز خوب بلدند اما هیچ نمی
این وضعیت خفّت بار  کنند و برای رهایی از

 چیزی بگویند.
زری به شوهرش نگاه کرد که چند صندلی آن »

های یوسف او را طرفتر نشسته بود. چشم
هایی که از آسمان همین نگریست. چشممی

د... انگار همیشه یک تر بوروزهای بهاری پررنگ
های یوسف نهفته بود. مثل دو قطره اشک ته چشم
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 «هایش...تا زمرد مرطوب. عین زمردهای گوشواره
دانیم اند و می(. بسیاری از منتقدان گفته12 همان:)

ها تکرار های سیمین دانشور شخصیتکه در رمان
ت اصلی در آنها هستند شخصی اند؛ اغلب دوشده

وصیّات نویسنده، یعنی سیمین که بسیار با خص
دانشور و همسرش جلال آل احمد، مطابقت دارد. 

)چشمهای یوسف او  نویسنده با یک استعاره مکنیّه
نگریست( و تشبیه روشنی چشم او به آسمان را می

)تشبیه تفضیل(،  تر از آنبهاری و بلکه روشن
های شخصیتاحساس مثبت مخاطب را به یکی از 

کند. یکی از اهداف می اصلی داستانش جلب
های ضد شخصیتاین رمان قرار دادن  درونمایة

استعماری مقابل ظالمان استعمارگر است که 
این رمان مورد  خوبی درشخصیت یوسف به

ها به این نوع تصویرگری استفاده قرار گرفته و با
 تقدیس آن افزوده شده است.

پا شوید برویم آنجا روی آن نیمکت کنار آن »
ها لنگر انداخته تی گل که در ساحل سبزهکش

بنشینیم. زری شما هم بیایید... این کشتی جنگی که 
 «...دارد تحفه سر فرماندهی قشون ماستبار گل 

مک ماهون خبرنگار نظامی قشون  (.13 همان:)
ایرلندی، یکی از دیگر بیگانه با ملیّت 

این رمان است. زیباترین  های کلیدیشخصیت
این  این رمان زمانی است که هاییتصویرآفرین

های شود. ترکیبشخصیت وارد صحنه می
ها( و تشبیهی )کشتی گل( و )ساحل سبزهـاضافی

)کشتی جنگی( قابل توجه  ترکیب وصفیدر پی آن
هایی است. کشتی جنگی خود استعاره از همان گل

ست، هدیه سرفرماندهی است که در کنار آنها
تناسبی ندارند. کشتی گل در قشون است که با هم 

واقع کشتی جنگی است و از هرگونه لطافتی خالی 
ها مرده، است. زمانی که ظلم فراگیر باشد و عاطفه

ها نیز زیبایی خود را از دست داده و دیگر گل
 د.نگیرای زشت و نفرت انگیز به خود میچهره

این اوّلین باری  یوسف به زنش سیلی زد و»
دانست که آخرین کرد و زری نمیبود که چنین می

بار هم خواهد بود. آمرانه گفت: در غیابم فقط یک 
مترسک سر خرمنی! و رهایش کرد و از تپّه سرازیر 

اختیار بلند شد. عین یک ببر وحشی بود. زری بی
کرد. رسید و او را آرام میشد. باید به او می

دید که به دیوار باغ حاکم هیولای شوهرش را می
از جاهایی که  (.118 همان:) «ایستاد...و آنجا  رسید

زری مرگ یوسف )سیمین دانشور مرگ جلال آل 
کند، همین قسمت است. احمد( را پیش بینی می

تشبیه زری به مترسک سر خرمن هوشمندانه است. 
حضور یوسف هیچ نیست و مانند آری زری بی

مترسک سر خرمن است و یا بهتر است بگوییم 
ای نباشند ای عدهدر میان مردم جامعههرآنگاه که 

که آگاهانه به امور بنگرند، حساب بقیه پاک است 
ای از و مانند مترسک سر خرمن هستند و هیچ اراده

خود ندارند. یوسف به ببر وحشی و هیولا تشبیه 
شده است تا هم هیبت او و هم خشم و شجاعتش 

این قسمت از  ثیرگذاریشود که به تأنشان داده 
 ن بر مخاطبان افزوده است.مت

آبی  یوسف که رفت، عمه خانم کاسه بلور پر»
های سبز نارنج را که دستش بود و در آن برگ

انداخته بود پشت سرش به زمین ریخت و رفت 
که پشت سر مسافر، سوره انعام بخواند و به جهتی 
که مسافر رفته فوت کند. آدمیزاد چیست؟ یک امید 

تواند از نو زود می کوچک، یک واقعه خوش چه
دست و دلش را به زندگی بخواند. اما وقتی 

اش تودهنی و نومیدی است، آدم احساس همه
ای، مرداری است کند که مثل تفاله شده، لاشهمی

آدمیزاد  (.146ـ145 همان:) «که در لجن افتاده...
که  است ترین موضوعاتیچیست؟ یکی از اصلی

بیل سووشون به سیمین دانشور در آثار خود از ق
ها، ها و آرامششرح آن پرداخته است. دلهره

 ها مورد توجه وی است.سرگردانی و ثبات انسان
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این انسان در جو خفقان و نا امیدی به تفاله 
اراده تشبیه شده است. انسانی مصرف و مردار بیبی

که نتواند آزادی داشته باشد و نتواند سرنوشت 
ردار است، در لجن خود را رقم زند، تفاله و م

زند. یوسف به فایده دست و پا میفرورفته و بی
بینی زری است اما امیدی رود. پیشسمت مرگ می

ها باز زود ها و پستیهست. انسان بعد از فلاکت
نباید تواند دست و دلش را به زندگی بخواند. می
ای )خسرو امید بود؛ اگر یوسف رفت، امید دوبارهنا

اینگونه است که یکی از  پسر یوسف( هست.
های های درونمایة داستانترین مشخّصهعمده

آینده امید به  سووشونسیمین دانشور از قبیل 
است. امیدی که به صورت آرمانی متعالی هرگز 

میرد و فقط از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی
شود تا در نهایت ثمرۀ شیرین آن آرمان به بار می

 های دیگر قرار گیرد.انساننشیند و مورد استفادۀ 
گفت پسر برادرت مثل شیر شرزه به زینگر می»

راهن و گیوه به پا، همه را پس میدان آمد. یکتا پی
ا لباس آبرومندی ... حالا زن داداش چرا خسرو بزد

 (.151 همان:) «...جلو مردم نرفته؟
زمانی که نویسنده به یوسف و فرزند یوسف 

برد رزه را به کار میرسد تشبیهاتی مثل شیر شمی
وضوح قصد نویسنده در برجسته کردن  که به
های داستان خود و در نتیجه پروردن قهرمان

این تشبیه  کهاین دهد. جالبدرونمایه را نشان می
شود که از جانب نماینده استعمار )زینگر( گفته می

 نوعی شکست طرف متخاصم است.
د کرقلیان را که برای یوسف آماده می»
ترسو یا شجاع، با شیوه زندگی و با  اندیشید کهمی

تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، 
اش محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجه

به هم خوردن وضع موجود نباشد. آدم برای 
آید، باید آمادگی کارهایی که بوی خطر از آنها می

ی او درست روحی و جسمی داشته باشد و آمادگ

نه  دانستبرخلاف جهت هرگونه خطری بود. می
... و چنین آدمی جرأتش را دارد و نه طاقتش را

تواند دل به دریا بزند. درست است که مثل نمی
چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر، یکنواخت 
چرخیده بود، درست است که از صبح تا شام چرخ 

 حسین کازرونی با پا چرخانیدهزندگی را مثل 
... اما لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی بود

داشت، پاداش او بود... نه، واقعا که دوست می
 (.193 همان:) «کاری از او ساخته نبود...

به روشنی پیداست که سیمین دانشور در رمان 
زندگی خود با جلال آل احمد را به  سووشون

سیمین دانشور )زری( کند. طرزی دیگر روایت می
آل احمد )یوسف( نه اهل سیاست بود و  خلافبر

نه اهل خطر کردن. زری در حقیقت یک فرشته 
هایش ایرانی که شوهر و بچهایده آل است. یک زن 

این  رسد. بااش میرا دوست دارد و به زندگی
تواند مبارزات شوهرش یوسف را اوصاف او نمی

تاب بیاورد. زری خود را به چرخ چاه تشبیه 
اینچنین زنی مانند  که بسیار با معنی است.کند می

چرخ چاه است و هستی خود را هر روز صرف 
ها و رسیدن به شوهرش کرده تربیت بچه زندگی و

این  های درونمایةمشخّصه ترینمهماست. یکی از 
داستان، دعوت به صلح و جنگ ستیزی و همچنین 
دعوت به عشق و دوستی است. این مشخصات 

شخصیت خود سیمین دانشور )زری(  با مستقیماً
تواند مانع مطابقت دارد. در عین حال هم نمی

آل احمد( و کارهایش شود. چرا که او در یوسف )
این هدف والایی است.  حال ستیز با ظلم است که

با دست و فکر  (باید بگذارد آنها )یوسف و ...
 هایشان کاری بکنند.آزادشان و با وسیله

خان: همشیره راست صدای ابوالقاسم »
گوید. دوره، دوره او نبود. برادر، اگر روحت می

خواست اینجا حاضر است، مرا حلال کن. دلم می
را داشته باشم و چون  فهم و شعور و سواد تو
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کردم. برادر تو مثل یک سرو ات مینداشتم مسخره
های خیابان باغ آزاد... صدای پاهایی روی شن

رسید قطع می هان کیواآمد. صدای پاها به می
یافت و زری چشم بر هم شد و از نو ادامه میمی

که مثل یک انار  کردگذارده بود و احساس می
شیره جانش را از تنش بیرون  مکیده همة

 (.245ـ244 همان:« )اندکشیده
اند. ناامیدی سرازیر شده است. یوسف را کشته

شده یوسف با تشبیه زیبا و بجایی به سرو آزاد مانند 
نیازی و آزادگی است. سرو مظهر سربلندی و بی

است. یوسف در عین سربلندی و آزادگی تنها 
میرد. حال دیگر زری مانند ماند و در تنهایی میمی

اناری شده که تمام شیره جانش را مکیده باشند. 
این به بعد است  دیگر بدون یوسف هیچ است. و از

و در  که مقدمات تحول شخصیت زری آماده شده
رنگ  کاملاًبینیم که شخصیت زری اواخر داستان می

عوض کرده و به شخصیتی حماسی و با صلابت 
این به بعد تشبیهات و استعاراتی  شود... ازتبدیل می

کنند که کلی رنگ عوض میشود، بهکه آورده می
این تشبیهات و استعارات نوعی ناامیدی و  غالبا از

 ، مانند دو نمونه زیر:زندخشونت و سیاهی موج می
شدند. اما او هیچکس را  ها به دیدارش بلندزن»

الدوله استثنا بود. دید تا بشناسد. عزتدرست نمی
 (.245 همان:) «عین مار افسا...

این هم سرجنت زینگر با دامن کوتاه »
نشیند پشت چرخ خیاطی سینگر و دار... میچین

زند. یتند پا مچقدر تندهی بدوز و هی بدوز... 
این سر پارچه تا آن سرش.  دود ازهایش میچشم

دوزد. نه خیر شبکه است. پارچه مثل زیگزاگ می
 (.295 همان:) «جگر زلیخا سوراخ سوراخ شده...

عاقبت شب نفخ کرده از کابوس و هراس »
دست از سر زری برداشت. سپیده که زد از جا بلند 

ر تلخ شد. زانوهایش نا نداشت و زبانش مثل دم ما
 (.276 همان:) «بود...

شب به انسانی تشبیه شده که نفخ کرده، آن هم 
اینجا  از چه، از کابوس و هراس )استعاره مکنیّه(.

آغاز راهی است که زری گذشته خود را کنار 
شود. زبان او گذاشته و اعتماد به نفسش بیشتر می

از لحاظ تلخی به دم مار تشبیه شده است که گویا 
 تن زهر به دشمنان است.آماده ریخ

دکتر عبدالله خان دست زری را گرفته بود... »
زری دستش را با حجب واپس کشید. پیرمرد آهی 

دانم کشید و با صدای آرام و عمیقی گفت: نمی
ام که دنیا مثل اتاق تاریکی است که ما کجا خوانده

اند. یک نفر از ما را با چشمهای بسته وارد آن کرده
ش باز باشد. ممکن است یک ممکن است چشم

عده بخواهند با کوشش چشمهای خود را بازکنند 
و یا ممکن است بخت کسی بخواند و یک نوری 
از یک روزن ناگهان بتابد و آن آدم یک آن بتواند 
ببیند و بفهمد. شوهر شما از آن اشخاص نادری 
بود که از اول یادشان رفته بود چشمهایش را ببندد. 

یش باز بود. حیف که فرصتش هاها و گوشچشم
 (.284 همان:) «کم بود...

در این بند دنیا به اتاقی تاریک تشبیه شده که 
شوند. شاید انسانها با چشم بسته وارد آن می

جرأت بتوان گفت که مقصود اصلی سیمین به
این داستان و پروردن درونمایه آن  دانشور از نوشتن

و شیوه  این دنیا در کل همین موضوع باشد که
زندگی و سعادت را در آن به مخاطبش آموزش 
دهد. دنیا و هستی یکی از عناصری است که سیمین 
دانشور آن را بسیار حلاّجی کرده است )بخصوص 
در رمان جزیره سرگردانی و جلد دومش ساربان 

این دنیا، دنیایی است که همه )نه فقط  سرگردان(.
 باشد، چرا کهتعداد اندکی( در آن باید چشمشان باز 

های مکار است؛ این دنیا پر از زینگرها و پر از روباه
توان دنیایی متعالی و این صورت است که می و در

به دور از خدعه و نیرنگ و ستم داشت. یوسف 
تنهایی چشمش باز بود و به همین خاطر تنها ماند به
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و در تنهایی خاموش شد. در آخر زری نتیجه گیری 
شبیهی، یکی از مقاصد اصلی درونمایه کند و با تمی

کند: انسانهایی مثل دکتر داستان خود را ذکر می
اند و از کار افتاده و به عبدالله خان دیگر پیر شده

حکایت پهلوانان شبیه هستند. حکایت پهلوانانی که 
در جامعة امروزه دیگر از حدّ افسانه هم گذشته و 

ا یوسف کند. امدیگر هیچ کس توجهی به آن نمی
شود که بسیار به حکایت ناتمام غمگین تشبیه می

زیبا و بجاست و دارای مقصود. حکایت یوسف 
اینکه ناتمام  ترمهمدرست است که غمگین بود اما 

این یعنی کسانی هستند که راه وی را  مانده است؛
ادامه داده و حکایت ناتمام غمگینش را به انجامی 

 خوش تمام کنند.
سیمین دانشور هوشمندانه انسان  در بندی دیگر

را به حکایت تشبیه کرده است. دست خود انسان 
شیرین یا  تلخ،است که چه نوع حکایتی باشد؛ 

توانند برای حکایت ها با ارادۀ خود میزشت. انسان
زندگی خود، نویسندۀ خوبی باشند. بدن انسان 
ممکن است ضعیف باشد اما همین انسان دارای 

تصویری که از هاست. سمانروحی به وسعت آ
خصوصیات  ویژهبههای او انسان و ویژگی

باز دست زری را »سازد چنین است: اش میروانی
در دست گرفت و پیامبرانه افزود: من دیگر آفتاب 

این دنیا همه چیز دست خود آدم  لب بامم... در
تواند همه جور است... آدمیزاد حکایتی است. می

شیرین، حکایت زشت... و حکایتی باشد. حکایت 
حکایت پهلوانی... بدن آدمیزاد شکننده است اما 

این دنیا، به قدرت نیروی روحی او  هیچ نیرویی در
رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته نمی

 (.285 همان:) «باشد...
این هم تصویری ملموس و پویا از حالات 

زری مثل مرغی بود که از قفس آزاد شده »زری: 
. یک دانای اسرار به او ندا و نوید داده بود. نه باشد

یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر 

این دنیا  دانست که از هیچ کس و هیچ چیز درمی
زری گفت: شما » (.286 همان:) «ترسید... نخواهد

اید. حکایت شما این دنیا کرده کار خودتان را در
دبخت من یک حکایت پهلوانی است، اما شوهر ب

 (.287 همان:) «حکایت ناتمام غمگین بود...
از مواردی که گرایش سیمین دانشور به روح و 

توان دریافت، همین نوع جملات است. عرفان را می
این قسمت از متن به  یک حالت عرفانی خاصی در

شود. رابطه دکتر عبدالله خان و مخاطب منتقل می
مرشد در میان اینجا همان رابطه پیر و زری در 

بینیم، زری این می ای که بعد ازگونهعارفان است. به
شود که این پیر به مرغی تشبیه می هایبا راهنمایی

از قفس آزاد شده باشد )روح انسان مانند مرغی 
این به  است که باید آن را از قفس آزاد کرد( و

کند درونش ای است که زری احساس میگونه
این دنیا )برخلاف قبل(  یز درروشن شده و هیچ چ

 وجود ندارد که او بخواهد از آن بترسد.

 توصیف ظاهر و درون
انبوهی از تشبیهات و استعارات در متن رمان 

ها و وجود دارند که به توصیف چهره سووشون
اشخاص، اشیاء و عناصر طبیعت و حالات درونی 

پردازد. این های درونی آنها میافراد و دیدگاه
این  ات و استعارات باعث غنی شدن متنتشبیه

کتاب و همچنین محکم شدن چهارچوب داستان و 
های داستان شده پرورش درونمایه یا درونمایه
اند؛ یعنی ظاهر و است. تصویرها بیشتر دیداری

سازند: باطن موصوفی را در پیش چشم مجسم می
تصویر دیداری احساس یا ادراک است؛ در عین »

ادیدنی یا درونی نیز دلالت دارد؛ یا حال به چیزی ن
تواند درعین حال نماینده یا نمایشگر آن است و می

بازنماینده باشد... تصویر ممکن است به صورت 
)ولک « توصیف یا به صورت استعاره متحقق شود

 (.211: 1373و وارن، 
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کرد و یوسف به زنش خندید. همیشه سعی می»
انگار هم هایی که به روی زنش بخندد. با لب

هایی که روزی سجاف داشت و هم دالبر و دندان
زد و حالا از دود قلیان روزگاری از سفیدی برق می

 (.5 :1391دانشور، « )سیاه شده بود
عمدتاً سیمین دانشور در توصیف رفتار و 

اش عناصری را سکنات و چهرۀ یوسف و خانواده
برد که مستقیماً احساس مثبت مخاطب را به کار می

کند و باعث همدلی این اشخاص جلب می هب
یوسف صورت زن »شود: بیشتر مخاطب با آنها می

ها را بوسید و را در دو دست گرفت و روی اشک
این  گفت: پاشو صورتت را بشور. حالا موقع

ای عین صورتک روی خشت. ها نیست. شدهحرف
ها این صورتک به خدای احد و واحد خودت از

 (.19 همان:« )تریبار قشنگ سازی هزارکه می
های زری و مخصوصاً هایی که در مورد بچهتشبیه

رود سرشار از احساس دخترهای دوقلواش به کار می
دوقلوها، مینا و مرجان مثل دوتا » و معصومیت است:

کردند و دور میز صبحانه گنجشک جیرجیر می
ها نشست زری روی سنگ(. »21 همان:« )پلکیدندمی

ن گفت: یک دقیقه صبر کن. قلبش مثل و نفس زنا
 (.117 همان:« )زدقلب کفتر چاهی می

 های فرعی و منفیتوصیف شخصیت
 های منفیاش که بگذریم به چهرهاز زری و خانواده

خوریم. این داستان و همچنین اشخاص فرعی برمی
ها غالباً نگاهی این نوع چهره نویسنده در توصیف

و استعارات، سیاه و تیره  منفی دارد و رنگ تشبیهات
های این اشخاص که اغلب چهره است. در نتیجه

این تشبیهات و استعارات  منفی داستان هستند، با
 شود.نقاب از چهره پلیدشان برداشته می

 درونمایة وجودشهایی که با یکی از شخصیت
این داستان پرورده شده، شخصی به نام زینگر و 

نماینده هر  اش است. زینگرچرخ خیاطی

استعمارگری است و چرخ خیاطی سینگر نماینده 
هر صنعت و تکنولوژی استعماری است که با 

ایران، این انسانها و صنایعشان به ورود روزافزون
ایران و زیر اسارت رفتن بر تسلّط استعمارگران بر

هرکس »افزاید: ایرانیان و مستعمره شدن آنها، می
ر با مستر زینگ خود خریدچرخ خیاطی سینگر می

آن قد و بالای غول آسا، مفت و مجانی ده جلسه 
 (.6 همان:) «داد...درس خیاطی به او می

دده سیاهی با یک منقل آتش که دود اسفند از »
 همان:) «آن بلند بود عین جنّ بو داده به اتاق آمد...

9.) 
وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچة بی گل »

ند، زن جوانی را دیدند که روی گذشتبیمارستان می
یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن 

اش را بازکرد های بستهصدای پا را که شنید چشم
به رنگ و درانید. زری شناختش. هرچند صورتش 

(. 112 همان:) «خاک کف باغچه درآمده بود
)خاک  نویسنده به زیبایی از عنصر دم دست

ر فهم تشبیه را استفاده کرده که بسیا باغچه(
 ملموس کرده است.

اش. مثل گوسفند رفتم به خانة خرابه»
چشمهایش را به من دوخت و حلال بودی طلبید. 
داد زدم از اول حلالت کرده بودم. تو که مرا 

های چوپان به (. چشم113 همان:« )شناسیمی
 های گوسفند تشبیه شده است که تناسب درچشم

 این تشبیه مشهود است.
ز از سر خوشی خندید. ابوالقاسم خان هرم»

نگاه شررباری به او انداخت. هرمز جامش را 
ای اش درهم شد و جرعهناشیانه به لب برد و قیافه

به سختی فروداد و گفت: عموجانم راست 
گویند. پدرش تشر زد: کی از تو علقه مضغه می

 (.125 همان:« )نظر خواست؟
ش از )خون بسته شده( که الفاظ علقه مضغه

ترکیب کنایی باشد و  تواندقرآن گرفته شده، هم می
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هم تشبیهی. در کل در مورد انسان پست و حقیری 
 کند.شود که خودنمایی میگفته می

 اشیاء و عناصر طبیعت
توصیف اشیاء و عناصر طبیعت نیز در رمان 

از طریق تشبیه و استعاره انجام گرفته که  سووشون
پرورده است. اکنون به  درونمایه داستان را بسیار

 شود:تشبیهات پرداخته می
های نارنج همه های زینتی، درختسروها، نخل»

های بزرگ با ... درختچراغان شده بودند
های کوچک با های بزرگ و درختگلوپ
(. 11ـ9 همان:« )های کوچک. عین ستارهگلوپ

اول عروس و داماد باهم رقصیدند. دنبالة بلند لباس »
ستارۀ دنباله دار روی قالی کشیده عروس مثل 

ها و مرواریدهای لباسش ها و منجوقشد و سنگمی
 (.11 همان:« )درخشیددر نور چراغ می

این اثر مورد استفاده  به ستاره مکرراً درمشبه
دیروز صبح بود که »نویسنده قرار گرفته است. 

نارنج برده  های بهاردوقلوها را بر سر تلنبار شکوفه
 هایش را به هم زده بود و گفته بود:ینا دستبود. م

 (.37 همان:« )ای خدا، چقدر ستاره
گویی نویسنده علاقة خاصی به ستاره دارد. 
آنگونه که در داستان کوتاهی که از زبان مک 

کند، این رمان ذکر می ماهون در فصل نوزدهم
برای کودکان گفته  هان کاین داست عنصر اصلی

نجا که خداوند ستارۀ بخت شده، ستاره است. آ
فرستد و رقم زدن همه بندگان را برای خودشان می

 نهد.سرنوشتشان را بر دوش خودشان می
ها، انگار های بهارنارنج، زیر درختگلبرگ»
های سوخته، خشک خشک شده بودند و ستاره
(. باز هم استفاده از 56 همان:« )زدندای میقهوه
 .ودشمشاهده می )ستاره( بهمشبه
این کار را نکنیم،  طبق کش اولی گفت: اگر»
قاپند. آن هم نان خانگی، تنک ها را ازمان مینان

تشبیه نان به  (.32 همان:« )انگار برگ گل محمدی
این رمان  برگ گل محمدی قابل توجه است. زیرا

ای است که نان سالم و خوشمزه مربوط به دوره
یروهای )به دلیل فروختن انبارهای گندم به ن

 گرفت.سختی در دسترس مردم قرار میبه اجنبی(
به حسن آقای عطار، سفارش تباشیر هندی »
داد که مثل برف سفید بود و زیر دندان آدم صدا می
« جودکرد سلامتی میکرد و آدم احساس میمی

)برف( بسیار زیبا به کار رفته  بهمشبه (.136 همان:)
به انسان است. برف احساس لطافت و خنکی را 

این تشبیه  کند که نویسنده توانسته باالقا می
احساس خوردن تباشیر هندی را به مخاطب 

 خوبی انتقال دهد.به
بزم آرا آفتابه لگنی آورد که از درخشندگی و »

مانست. حولة کلفت گلداری روی زردی به طلا می
دستش بود و صابون عین گلابی بود. صابونی که 

ذاشته بودند شبیه یک سیب برای زری در حمام گ
شود که نویسنده مشاهده می (.187 همان:) «بود

حتی به توصیف صابون و آفتابه نیز از طریق تشبیه 
 دهد.پرداخته که نگاه دقیق وی را به اشیاء نشان می

هایی دیگر از کاربرد تشبیه برای القای نمونه
احساس نزدیکی به اشیاء، دقت، توصیف و تأکید: 

گذشت به غلام برخورد که رخانه که میاز آبدا»
یک بشقاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار به 

ها سرخاب مالیده بودند و پوستة سبز پسته
های مصنوعی بودند که از های تازه شبیه گلفندق
 (.191 همان:« )های ریزه بریده شده باشندبرگ
مادیان را کتل بسته بودند. سرتاسر زین را با »

سیاه پوشانده بودند... یک ملافة سفید که جا به  پارچه
جا با جوهر گل سنبلی رنگ شده بود، عین یک کفن 

 (.296 همان:« )آلود روی سحر قرار داشتخون
دسته کلید دست مینا بود که داد به مادرش و »

ای خدا چه گفت: حالا ما را هم ببر تماشا !
 (.297 همان:!« ) چقدر ستارههایی ! چراغ
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 های درونی اشخاصت و دیدگاهحالا
های درونی اشخاص داستان نیز حالات و دیدگاه

تا حد زیادی با تشبیه و استعاره معرفی و مشخص 
شده است. سیمین دانشور به عنوان دانای کل 

های خاصی را از خلال های درونی و دیدگاهحالت
این مسائل  کند.های داستان خود نقل میشخصیت

تر شده و باعث و استعاره رنگین به وسیله تشبیه
شده که مخاطب هرچه بیشتر با مکنونات 

 های داستان آشنا شود:شخصیت
پدر گفت: دوست داشتن که عیب نیست »

کند. اما باباجان. دوست داشتن دل آدم را روشن می
کند. اگر از حالا کینه و نفرت دل آدم را سیاه می

 دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی
این  آمادۀ دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای

دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه 
ها را آب دادی باز است. اگر با محبت غنچه

ها پلاسیده شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچهمی
 (.27 همان:« )شوندمی

و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده »
ه صدای تنفس رفت و ببود، یوسف گاه خودش می

 همان:« )فرستادداد و گاه زنش را میاو گوش می
تشبیه خواب عمیق از خستگی زیاد به  (.191

این تشبیه با  خوابیدن مثل سنگ بسیار رساست.
 این رمان با اغرق همراه است و در جایی دیگر در

بعد دختر کدخدا آمد »شویم: این تشبیه مواجه می
ه آورد جلومان و شیر کثیفی در یک ظرف سیا

گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و 
... مثل رص نان سیاه درآورد و داد خوردیمدو ق

 (.217 همان:« )سنگ تا صبح خوابیدیم
این رمان مسئله  یکی از موضوعات مرکزی

مرگ است. مرگ چیزی است که زری از آن 
ترسد. واهمه دارد که یوسف از دست برود و می

های مختلف، نویسنده به خاطر در قسمت به همین
پردازد. مرگ به زیبایی موشکافی مسئله مرگ می

های اعصاب و مغز به طوفانی تشبیه شده که سیم
زری جواب نداد و خانم مسیحادم » :کندرا پاره می

دانی ما دکترها باید به مرگ عادت دنبال کرد: می
سیدم. ترهایش نترسیم. اما منکنیم. باید از علامت

های اعصاب و انگار یک طوفانی آمد، همة سیم
« مغزم را پاره کرد و روی هم انداخت و قاطی کرد

 (.218 همان:)
هایش را گزید و خانم مسیحادم زد زری لب»

شود همچین دلم به گریه و گفت: غروب که می
آورند شود که... انگار یک خروار آهن میتنگ می

هایی غم (.219 همان:« )کنندو روی قلبم انبار می
آورند به خروار آهن تشبیه که بر دل هجوم می

 شده و از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است.
انگیز: ای غمتصویری دیگر متناسب با صحنه

هایش را تیز به جنازه افتاد، گوش هان کچشم مادی»
کرد و پایش را چنان بر زمین کوفت که انگار بر 

اس کرد بر قلب او کوبد. و زری احسطبل می
کوبد... به نظر آمد که اشک از چشم مادیان می

اش... به یاد حرف زن سرازیر شد روی بینی
ها پیش برایش نقل سووشون میانسالی افتاد که سال

 (.296 همان:« )گفته بود

 بررسی استعارات

یکی دیگر از عناصر مؤثر در خلق تصویر استعاره 
تر و دومی تصویری است. از میان تشبیه و استعاره،

تر است؛ زیرا عین یک چیز را به جای چیز خیالی
کند. شدت همانندی گذارد و تصور میدیگری می

و تأکیدی که در استعاره هست بسیار بیشتر از 
تشبیه ذهن را متوجه فرد، شیء یا مفهومی 

تواند تصاویر را می استعارهسازد. گرچه می
ین میان دانشور به خیالاتی و انتزاعی بکند اما در ا

نخواسته موضوع و درونمایه آن را ، جهت اهمیت
فدای تصویرسازی محض بکند؛ بنابراین بیشتر 

 ها در متن، آشنا و مناسب هستند.استعاره
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یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: »
بوسند! ها، چطور دست میرغضبشان را میگوساله

« چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی
ست از مزدوران و ها استعاره ا(. گوساله5 ان:هم)

های حاکم که به روشنی چینبادمجان دور قاب
 کند.ترسیم می رنج نویسنده از ظلم و نابرابری را

زری اندیشید همه جمعند: مرهب و شمر و یزید »
این  و زینب زیادی و هند جگرخوار و عایشه. و

ن هم که و ناگهان به صرافت افتاد: م آخری هم فضهّ
(. وصف 9 همان:« )زنمهای یوسف را میحرف

مجلس عروسی دختر حاکم و حضاّر آن است. 
مرهب و شمر و یزید و هند جگرخوار و... استعاره 
است از زنان و مردانی که از وضع اسفناک مردم 

خبرند و در حال عیش و نوش هستند. عادیّ بی
ت اینکه به فکر مشکلاحاکم و اطرافیانش به جای 

رعیتّ باشند، با افرادی مثل زینگر انگلیسی بیگانه 
 اند.همنشین شده و به عشرت پرداخته

خانم حکیم آمد روی صفّه، جلو بلندگو... از »
روی کاغذی که دستش بود به فارسی خیر مقدم 

اینطور فهمید هایش زری گفت... از مجموع حرف
به  هان کشکه برای مشغول کردن فرزندان جنگنده

 اند، نمایشیگل و بلبل برای مرخصی آمده شهر
ای قوی با غول اند تا آنها با روحیهترتیب داده

فاشیسم بجنگند و شیطان را به جهنم بفرستند و 
ها متشکرند که جنگ ایرانی اینکه از مهمان نوازی

اند و آنها را برعلیه شیطان یعنی هیتلر آسان کرده
ن است و گفت که هیتلر میکروبی است و سرطا

 (.37 همان:« )این غدۀ سرطانی را دربیاورند باید
این قسمت استعاره و تشبیه با طنز تلخ آمیخته  در

ایران اند برای قشون بیگانة زورگو که شده است. آمده
که یکی  اند، نمایش اجرا کنند که چهرا اشغال کرده

)شیطان فاشیسم = هیتلر( را از صحنه  مانند خود
کنند. شیطان استعاره است از هیتلر که به روزگار محو 

 میکروب و غده سرطانی نیز تشبیه شده است. جالب

این است که اشغالگران انگلیسی که خود دست 
 اند که شیطاناند، آمدههزاران شیطان را از پشت بسته

 )هیتلر( را از بین ببرند!
سهراب گفت: مگر تو روزنامه گاهی چیزی هم »
شایع بود که نعش سرهنگ و نویسند؟ آنجا می

آورند شهر و ازشان تشییع افسرهای دیگر را می
کنند و ادامه داد: اما ما غیر از جنازه رسمی می

آرزوهای بزرگ تقصیری نداشتیم. بعد از برخوردم 
های مکار دیدم اگر یک دقیقة دیگر لباس این روباه با

 (.197 همان:« )شومآن ناکام تنم باشد، دیوانه می
وباه مکار تعبیری استعاری است برای انگلیس ر

اینجا بسیار دانشور در  اخیر و تعبیر هایدر دهه
بجا است. یکی از نمودهای آن زینگر انگلیسی 

موضوع سخن است که واقعاً روباهی مکار است. 
ایلات قشقایی و بویراحمدی بازتاب درگیری بین 

این نظامیان برای  با نظامیان دولتی است.
هایی که در اختیار نیروهای بیگانه بود، دگانپا

بردند. جریان یک جنگ نابرابر آذوقه و اسحه می
این ماجرا  ایرانی قربانیکه سربازان و افسران 

این حادثه را محکوم کرده و  بودند. سیمین دانشور
اینکه دارد. درعین از زشتی و رسوایی آن پرده برمی
این مملکت بودند  اشغالگران در حال مکیدن خون

این مرز و بوم به اختلاف با یکدیگر  چرا فرزندان
 پرداخته و خون یکدیگر را بریزند؟

توانم یادت بدهم. یوسف به خنده گفت: می»
این است. همان  درس اول شجاعت برای تو فعلاً

ترسی کاری را بکنی، اگر حق با وقت که می
ة ای گرب ترس آن کار را بکن.توست، درعین 

(. گربة ملوس استعاره 131 همان:« )ملوس من!
 است از زری ...

زری روی پلّه بیرونی خزینه نشسته بود و ننه »
سیّد با گل سرشور آمیخته با گل سرخ، سرش را 

 اندیشید که حیف برّاقیزد. مینرمی چنگ میبه
 همان:« )این مرمرهای سفید که به گل آلوده شود
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 از گردن زری است.(. مرمر سفید استعاره 162
و باز صدای عمه که زبان گرفته است: خدیجه »

برو حلوای گل زرد بپز... برای گل سرخ من که 
هایم های که خزان کرده... ای وای که زرد شده

(. گل سرخ 261 همان:« )رفت و وای وایم ماند
 استعاره از زری است و خزان کردن برای او

این تصویر و  خوبی بااست. نویسنده به توصیف
کند، اندوه و غم از ترسیم میتصویرهای دیگر که 

دست رفتن یوسف برای زری و عمه و اطرافیان را 
 دهد.به مخاطب نشان می

الدوله مادر، عمه پیدایش نبود و وقتی عزّت»
مادر! رودم رود! کرد و از سروی حرف زد که 

اش قطع شده و روی زمین واژگون شده... ریشه
 (.288 همان:« )حوضخانه بیرون آمدزری هم از 

سرو استعاره از یوسف است که به خاطر 
این  نیازی، آزادگی و...( در)بی های خاصّشویژگی

رمان با شخصیت یوسف تطابق مناسبی برقرار 
کرده است؛ زیرا یوسف شخصی آزاده و جسور و 

 بی باک است.
چشم خانم مسیحادم در چشم زری خیره شد اما »
ها جوان اه نداشت. هرچند صاحب چشمها نگچشم

ها دو گودی ناامید بودند و جوان بود. چشم
نمود... رنگش صاحبشان از لاغری خشکیده می

اینک بر سر دیوار روبرو روی زردتر از آفتابی بود که 
 (.217 همان:« )آخرین ردیف آجرها نشسته بود

تنهایی نوعی نسبت دادن خیره شدن به چشم به
اش به زردی آفتاب نیه است. رنگ چهرهاستعاره مک

تشبیه شده که با اغراق در تشبیه نیز مواجهیم. 
آفتاب هم روی آخرین ردیف آجرها نشسته که 

 )تشخیص( است. استعاره مکنیّه
شد که یوسف رفته بود گرمسیر و هوا ده روز می»

در باغ کم از گرمسیر نداشت. همیشه تابستان 
« روفتپای بهار را می کرد و زیرهمینطور عجله می

 (.56 همان:)

های بسیار زیبای تصویری، کاربرد از نمونه
صنعت استعاره مکنیّه است که در سرتاسر رمان 

استعاره  سووشون از آن بسیار استفاده شده است.
مکنیّه به طرز خاصّی در آثار سیمین دانشور جلوه 

این صنعت  توان گفت که استفاده ازکند و میمی
وی به سبک شخصی تبدیل شده است.  برای
 هایی از این ابزار تصویرساز عبارتند از:نمونه
ها ها نرگسو یاد زمستان بخیر که لب جوی»

شدند و عکس خود را به آب یادگاری بازمی
کرد و به گذشت و گمشان میدادند و آب میمی

اینکه آدم ببیندش. فقط صدای ریخت بیحوض می
های شد بنفشهبهار که می شنید. وگذرش را می

سفید و بنفش، نجیبانه به آب گذرا سلام و علیک 
 (.56 همان:« )کردند و هیچ توقعی نداشتندمی

لب یک جوی آب دور خرند، زلف عروسانی »
های چرک و خاک داشتند که صد رحمت به بیوه

گرفته. لب جوی دیگر انواع میمون داشتند که گرد 
لا رفته بود و گلهای ناز و غبار از سر و رویشان با

که چشمها را تنگ کرده بودند تا به هم بگذارند و 
 (.56 همان:« )با غروب آفتاب بخوابند

آن شکار روباه یادت هست سهراب؟ چقدر »
خوشحال شدم که روباهه سرت را کلاه گذاشت و 
تو نتوانستی تیر درکنی. باوجودی که من گوشهایم 

ترقوۀ آدم تفنگ بهرا گرفته بودم اما از لگدی که 
(. ترکیب 186 همان:« )خوردزند دلم به هم میمی

 استعاری لگد زدن تفنگ جالب توجه و زیباست.
های روشن تو عاقبت ماشین سبزی با چراغ»

ها را آمد. معلوم بود راننده یادش رفته است چراغ
ها خاموش کند وگرنه آفتاب زودتر از مهمان

« بوسیدن گرفته بود ها رارسیده بود و شانة درخت
 (.191 همان:)

ترین دلیل)خاموش اهمّیّتنویسنده حتی از بی
کند و به دنبال آن نبودن چراغ ماشین( استفاده می
به باغ نگاه »: کنداستعارۀ مکنیّة زیبایی خلق می
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کرد، به نظرش آمد که باغ شادابی خود را از دست 
ه، ها ماتشان بردداده... یک لحظه خیال کرد درخت

ها کنند. بعد دید که درختبرِبِر تماشایش می
گیرند. دهند و بعد آرام میلرزند و سر تکان میمی

کنند! اما بعد اندیشید: خود را آمادۀ خواب می
ها که بیدارند و مثل خاله ها بر سر شاخهگنجشک

همان: « )کنندها در حمام زنانه، از هم گله میزنک
 (.242ـ241

های استعاری و ی تواناییدارا سووشونمتن 
ای که بعضی از خیالی بالایی است. به گونه

این نمونه( که خیال پردازی  های آن)مثلقسمت
سرشاری دارد، با اندک تلنگری به شعر)نو( تبدیل 

 شود.می
ها دویدند و سرپاسبان سوت کشید و پاسبان»

در شاهراه صف بستند و جلوی جماعت را سد 
دیگر به خیابان اصلی پیچیده کردند، اما علامت، 

بود و پر جلو آن، به جماعت گسترده بر پشت بام 
 (.297 همان:« )دادها و پیاده روها سلام میمغازه
ماری که از دیشب روی قلبش چنبره زده بود »

و خوابیده بود، سر بلند کرد به نیش زدن و گلویش 
چنان گرفت که نتوانست جمله را تمام کند. اما 

دانست که ذهنش روشن بود و او میچراغهای 
این دنیا نخواهد توانست آن  دیگر هیچ کس در

چراغها را خاموش بکند. آب دهانش را فروداد و 
خواهید بکنید همین گفت: همة کارهایی را که می

امروز بکنید... اگر حالا نکنید دیگر هیچ وقت 
 (.292 همان:« )فرصت نیست

استعاره از ماری که بر قلب زری چنبره زده 
هایی است که در اثر مرگ یوسف ها و اضطرابغم

های ذهن نیز به وی هجوم آورده است. چراغ
ای است که اضافة استعاری است )ذهن مانند خانه

چراغ دارد(. در ضمن دو جمله آخر یکی از 
این داستان و  مقاصد اصلی نویسنده از طرح

 درونمایه آن است.

امه تسلاّ آمیز رسیده به خانه که آمدند، چند ن»
بود. از میان آنها تسلیت مک ماهون به دلش نشست 

ترجمه کرد: گریه نکن و آن را برای خسرو و عمه 
ات درختی خواهد رویید و خواهرم. در خانه

هایی در شهرت و بسیار درختان در درخت
سرزمینت. و باد پیغام هر درختی را به درختی دیگر 

از باد خواهند پرسید: در ها خواهد رسانید و درخت
 (.314 همان:« )آمدی سحر را ندیدی؟!راه که می

تشییع جنازه یوسف بسیار جنجالی برگزار 
شود اما با مخالفت مأموران دولتی مواجه می
شود. یوسف مانند خیلی از قهرمانان مظلوم می

شود. تاریخ شبانه در غربت به خاک سپرده می
ی آزاده و شجاعی درخت استعاره است از انسانها

مانند یوسف. سیمین دانشور باز توسط شخصیت 
ات پردازد: در خانهبینی میکلیدی رمان خود به پیش

درختی)استعاره از خسرو( خواهد رویید که همین 
دهد. )یوسف(را ادامه می درخت راه درخت پژمرده

ها باز شده و همة روزی خواهد رسید که همة چشم
آن موقعی است که جامعه و شود و ها تیز میگوش

رسد... بحق بشریت به سعادت واقعی خود می
توانست شکل این رمان نمی پایانی زیباتر برای

ای زیبا و دل انگیز که هم بگیرد. پایانی که با استعاره
خوبی بر انگیزد و هم بهاحساسات مخاطب را برمی

 کند.میتأکید درونمایه داستان 

 گیرینتیجه
ترین اثر سیمین داردر کل، استخوان نسووشورمان 

ای هدفمند توانسته دانشور است که با درونمایه
مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کند. 

این رمان به امیدواری رسیده و به  مخاطبان با مطالعة
آیندۀ روشنی که سیمین اندیشند. ای روشن میآینده

دارد. این رمان سعی در شناساندن آن  دانشور در
عشق، امید، دوستی و آزادی از مفاهیمی است که 

کند. میتأکید درونمایة رمان سووشون بر آنها 
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اش را در تماس نزدیک دانشور برای اینکه خواننده
و ملموس با درونمایه، موضوع، حوادث، شخصیتها 
و اجزای داستانی نگه دارد، از تصاویری استفاده 

ویرهای او واقعگرا کرده که کمتر انتزاعی هستند. تص
و بیشتر تجسمی هستند. به همین خاطر تأثیر حسی 

گذارند. او برای ایجاد بیشتری بر خواننده می
همدلی، احساس و تأثیر بیشتر داستان بر مخاطب، 

های تصویرهای فراوان ساخته است. این رمان جنبه
 تصویری بسیار قوی دارد که درونمایة داستان توسط

گر شده است. ویری بسیار جلوههای تصاین جنبه
تشبیه و استعاره دو عنصر کلیدی است که سیمین 
دانشور در رمان سووشون، بسیار از آنها سود برده 

این رمان با تشبیها واستعارات متعدد  در طول است.
اند. از طرف مواجهیم که مستقیماً با درونمایه مرتبط

یم که به کندیگر با تشبیهات و استعاراتی برخورد می
ها و اشخاص، اشیاء و عناصر طبیعت توصیف چهره

های درونی افراد و اشخاص و حالات و دیدگاه
اینگونه تشبیهات و استعارات داستان پرداخته است. 

چهارچوب داستان را بسیار هدفمند و مستحکم 
ای که تشبیهات و استعارات اند؛ به گونهساخته

این  ط قوتدست به دست هم داده و یکی از نقا
رمان شده و درونمایة داستان را بسیار غنی 

شگفت و  سووشوناند. تصویرهای رمان ساخته
غریب نیستد اما متناسب با موضوع، شخصیتها، 

 حالات و روحیات آنها هستند.
استفاده از عناصر تصویری بخصوص تشبیه 

های سیمین دانشور است. مندیواستعاره از علاقه
استعاره بیشتر کوشیده است که  دانشور با تشبیه و

ها، روحیات و خلقیات را توصیف اشخاص، صحنه
یا تعبیر کند؛ بنابراین تصویرهایش بیشتر مستقیم، 
روشن و واضح است. این تصویرها و توصیفها نثر 
رمان را تا حدودی شاعرانه کرده است. به نحوی که 

 سووشونهرگاه یک نگاه کلی به آثار وی بخصوص 
شویم که جوّ شاعرانة خاصیّ یم، متوجهّ میاندازمی

این ویژگی باعث شده تا  بر آثار وی حاکم است.
سیمین دانشور متن مشخّصی داشته باشد. از طرف 

های دانشور، با شاعرانة داستان این ویژگی دیگر
نوعی باور درونی خاص همراه است که به لطافت 

 آثار او هرچه بیشتر افزوده است.
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